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قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه 
تشکل های دانشجویی، دانشجویان و طلاب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه ها، مقالات، یادداشت ها و تحلیل های فرهنگی 
یا سیاسی مرتبط با مقولات دانشــجویی استقبال می کند. علاقه مندان می توانند فایل 
حروفچینی شده مطالب مدنظر خود را به رایانامه Daneshgah@Kayhan.ir ارسال 
نمایند. بدیهی است که روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم انتشار متون 

ارسالی، آزاد است.

»مساح« معتقد است که همه شاخص  های آموزشی 
و پژوهشی بر توانمندی علمی او صحه می گذارند 
و بدون دلیل 2 سال از تدریس در دانشگاه محروم 
شده است. وی همچنین دلیل تحصن و اعتصاب 
غذای خود را مطلع شدن از تلاش حامیان رئیس 
 دانشگاه و یک مافیا در وزارت علوم برای منسوخ 

کردن آرای صادر شده به نفع خود اعلام کرد.

از سال ۱۳۹۱ تا پایان ســال ۱۳۹۵ معادل دو هزار و 
بیست و ســه میلیارد تومان یعنی حدود ۶۷ درصد 
ســرمایه اولیه »صندوق نوآوری و شکوفایی« تأمین 
شده است. بالغ بر پانصد و سه میلیارد تومان، حدود 
2۵ درصد منابع مذکور، در قالب تسهیلات در اختیار 
شرکت های دانش بنیان قرار گرفته و ۷۵ درصد مابقی 
منابع مذکور بر اساس اساسنامه صندوق یاد شده در 

بانک ها سپرده گذاری شده است!

صفحه ۸
   چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 

۱۳ جمادی الاول ۱4۳۹ - شماره۲۱۸۳۳

تریبون آزاد

اشاره( متن زیر حاوی گلایه مستند جمعی از 
دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
اســلامی مبنی بر افزایش خودجوش و ناگهانی 
»شهریه ثابت« نیمسال جدید تحصیلی است که 
خواهان انعکاس اعتراض شان بودند. ضمن انتشار 
این گلایه نامه، سرویس علمی-آموزشی آمادگی 
خود را جهت بازنشر جوابیه احتمالی مسئولین 

محترم آن دانشگاه اعلام می دارد.
بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد پس 
از مراجعه به صفحه شخصی شــان در ســامانه 
انتخاب واحد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 
تهران با پیغامــی حیرت انگیز مبنی بر افزایش 
بیش از 25 درصدی شــهریه ثابت  خود، جهت 

انتخاب واحد ترم جدید مواجه شدند!
این درحالیست که افزایش شهریه ثابت )یا 
متغیر( در سالیان گذشته، تنها برای دانشجویان 
جدیدالورود و براساس نرخ تورم لحاظ می شد 
اما این افزایش خلق الساعه شهریه ثابت، برای 
ورودی های ســال های 94 و ماقبل نیز لحاظ 
 گردیده اســت کــه در نوع خود شــگفت آور 

است!
مرداد ماه امســال بــود که دکتــر فرهاد 
رهبر، ریاســت جدید دانشگاه آزاد اسلامی طی 
بخشنامه ای، صراحتاً هرگونه افزایش شهریه برای 
دانشجویان قدیمی را غیرقانونی اعلام نموده و 
مکتوب داشت: »دانشــجویان قدیم رشته های 
غیرپزشکی )شــامل ورودی های سال ۱۳95 و 
ماقبل(: شهریه پایه براساس شهریه پایه ای که 
هر ورودی در سال ۱۳95 پرداخت کرده است، 
در سال تحصیلی 9۷-۱۳9۶ بدون افزایش در 

نظر گرفته می شود. شهریه متغیر نرخ ۱۰درصد 
افزایش نسبت به شهریه متغیری که هر ورودی 

در سال ۱۳95 پرداخت کرده است.«
همان طور که از متن فوق بر می آید، براساس 
بخشنامه مذکور، افزایش شهریه ثابت غیرقانونی 
می باشد، اما در ترم جاری دانشجویان کارشناسی 
ارشد واحد علوم و تحقیقات، افزایش بیش از 25 

درصدی شهریه پایه را تجربه می کنند!
مستنداً، آن گونه که هویداست، نرخ شهریه 
ثابت در نیمسال اول سال تحصیلی 9۶-9۷ به 
میــزان ۱میلیون و 4۶۱هزار تومان بوده که در 
ترم جدید، یعنی در نیمسال دوم سال تحصیلی 
9۶-9۷ بــه میزان ۱میلیون و 848هزار تومان، 

افزایش پیدا کرده است!
جالب آنکه وقتی دانشجویان از طرفی به علت 
محدودیــت زمانی در انتخاب واحد ترم جدید، 
مجبور به پرداخت این مابه تفاوت غیرقانونی اند 
و از سوی دیگر وقتی از مسئولین واحد، چرایی 
این افزایش را مطالبــه می کنند، با بی اعتنایی 

ایشان مواجه می شوند!
اینجانبــان به نمایندگــی از جمع کثیری 
از دانشجویان کارشناسی ارشــد دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، اعتراض 
خــود در قبال افزایش ناگهانــی و بیش از 25 
درصدی »شهریه ثابت«)!( در این واحد را اعلام 
داشته و امیدواریم مسئولین امر هرچه سریع تر 
 در راســتای حل این مشکل، اقدامات فوری را 

صورت دهند.
»جمعی از دانشجویان کارشناسی 
ارشد واحد علوم و تحقیقات«

افزایش خلق الساعه »شهریه ثابت« 
در دانشگاه آزاد!

علی رغم اینکــه وزارت علوم 
از  دولت دوازدهم تلاش می کند 
حاشیه به دور باشــد، اما برخی 
از حواشــی دولت یازدهم در این 
وزارتخانه دامن گیر آن شده است 
و نیازمنــد تصمیم گیری صریح 
وزارت علوم به مدیریت »منصور 

غلامی« است.
از این حواشــی اخراج  یکی 
»ســعیدرضا مساح« عضو هیئت 
علمی دانشکده مهندسی عمران 
دانشــگاه علم و صنعت ایران در 
دو سال گذشته است. مسئله ای 
که پس از پیگیری های دو ســاله 
و شــکایت های متعدد این استاد 
دانشــگاه به مراجع ذی صلاح و 
کســب رای بازگشــت به کار، با 
استنکاف دانشگاه از اجرای آرای 
صادره به جایی نرســید و باعث 
تحصــن و اعتصــاب غذای چند 
روزه این اســتاد دانشگاه مقابل 

وزارت علوم شد.
 اعتصاب غذای مساح که در 
اوایل دی ماه رخ داد با پادرمیانی 
مسئولان وزارت علوم پایان یافت. 
در همــان زمان وزیــر علوم در 
دیداری حضوری به این استاد قول 
داد مشکل وی تا چند روز دیگر 
حل شود، هر چند از این مسئله 
حدود یک ماه گذشــته است، اما 
هنوز وضعیت این استاد دانشگاه 
تغییری نکــرده و وی همچنان 

»خانه نشین« است.
غلامی وزیــر علوم یک هفته 
پس از پایــان تحصن و اعتصاب 
غذای استاد دانشگاه علم و صنعت 
در پاســخ به ســؤال خبرنگاری 
گفته بود قرار اســت کارگروهی 

تصمیم گیــری درخصوص  برای 
این موضوع و مشــخص شــدن 
وضعیت اســتاد دانشــگاه علم و 
صنعت تشکیل شــده و موضوع 

بررسی شود.
مساح استادیار دانشگاه علم و 
صنعت با  اشاره به دیدارش با وزیر 
علــوم در دوران اعتصاب غذایش 
تشکیل کارگروه برای بررسی این 
موضوع را خارج از توافق آن جلسه 

و اقدامی قابل تامل خواند.
این اســتاد دانشــگاه درباره 
جزئیــات این جلســه گفت: در 
پایان دومین روز تحصن و اعتصاب 
غــذای خود با وزیــر علوم دیدار 
کردم. جلســه بــا وی یک و نیم 
ســاعت به طــول انجامیــد و با 
درخواســت من رئیس  حراست 
وزارت علــوم نیز در این جلســه 

حضور پیدا کرد.
از  مســاح تصریح کرد: پس 
مرور مدارک، مســتندات و آرای 
صــادره از مراجع ذی صلاح، وزیر 
علوم خطاب به رئیس  حراســت 
اعلام کرد چــرا با این همه آرای 
مثبــت ماجرا تا به امــروز ادامه 
یافته است؟ چرا دانشگاه به رای 
بازرســان ویژه وزیر در مرداد 95 
عمل نکرده است؟ رئیس  حراست 
در پاســخ، به سؤالات وزیر علوم 
عدم تمکین و استنکاف دانشگاه 
از اجرای دستورات مافوق را علت 

این امر مطرح کرد.
وی کــه آرای حاصله به نفع 
او بــا دســتور نهایی ســید ضیا 
هاشمی سرپرســت وقت وزارت 
علوم در تاریخ 25 مهر 9۶ مبنی 
 بر بازگشــت به کار در دانشــگاه 

علــم و صنعت کامل شــده بود، 
گفــت: در پایان دیــدار از وزیر 
علوم خواســتم با توجه به آنکه 
در دو ســال گذشته همه مراحل 
و مسیرهای قانونی به حد کمال 
انجام شده است، اکنون فقط نیاز 
اســت که با ابلاغ مجدد »دستور 
سرپرســت ســابق وزارتخانه به 
همراه صورتجلسه هیئت سه نفره 

رسیدگی به شکایات« به دانشگاه، 
به این موضوع فیصله دهند.

اســتاد دانشــگاه دلیل  این 
تحصــن و اعتصاب غــذای خود 
را مطلع شــدن از تلاش حامیان 
رئیس  دانشگاه علم و صنعت و یک 
مافیا در وزارت علوم برای منسوخ 
کردن آرای صادر شده به نفع خود 
اعلام کرد و افزود: قصد داشتند با 

تکرار جلسات برگزار شده پیشین، 
همچون جلســه هیئت سه نفره 
رسیدگی به شــکایات با ترکیب 
جدید و شــرکت افراد خاص، به 

هدف خود برسند.
وی تصریح کرد: به وزیر علوم 
در این دیدار گفتم با وجود احکام و 
آرایی که تاکنون مراجع ذی صلاح 
و متخصص در امور اعضای هیئت 
علمی بــه نفع اینجانــب صادر 
کرده اند، به تشــکیل جلسه و یا 
کارگروه برای تصمیم گیری مجدد 
نیازی نیست. همه راه های قانونی 
تاکنون به نفع اینجانب طی شده 
اســت و بنده به شدت با »تکرار 
مجدد جلســات تصمیم گیری به 
قصد شکستن آرای محکم قبلی« 

مخالف هستم.
این استاد دانشگاه که معتقد 
است همه شاخص  های آموزشی 
و پژوهشــی بر توانمندی علمی 

او صحه می گذارند و بدون دلیل 
2 ســال از تدریس در دانشــگاه 
محروم شــده اســت، به برخی 
ســخنان وزیر علوم نیــز در این 
دیدار  اشــاره کرد و گفت: دکتر 
غلامی نیــز پذیرفتند که تجدید 
و تکرار جلســات رسیدگی، که 
در گذشته برگزار شده و جملگی 
رای به نفع اینجانب صادر کرده اند، 
برای شکستن آرای قبلی اقدامی 
نکوهیــده و غیر اخلاقی اســت. 
همچنیــن از رئیــس  حراســت 
خواســتند کــه جلســه ای را با 
به  نامه هایی که  امضاکننــدگان 
نفع اینجانب نوشــته شده است، 
برگــزار کنند تا علت اســتنکاف 
رئیس  دانشــگاه از این دستورات 
مشخص شود و سخنی از تشکیل 
کارگروه جدید به میان نیامد. لذا 
تشــکیل  درباره  تصمیمی  هیچ 
کارگروهی جدید برای اخذ تصمیم 
نهایی مطرح نشد و بدیهی است 
که به هیچ وجه مــورد پذیرش 

اینجانب نبوده و نخواهد بود.
وی افــزود: از وزیــر علــوم 
مجددا درخواست می کنم دستور 
سرپرســت ســابق وزارت و نیز 
رای هیئت ســه نفره رســیدگی 
به شکایات را که به پشتوانه رای 
هیئت عالی جــذب، رای هیئت 
مرکزی جذب، رای معاون حقوقی 
وزیر علوم و رای بازرسان ویژه وزیر 
صادر شــده اســت برای اجرا به 

رئیس  دانشگاه ابلاغ کنند.
رئیس  نظــر  درباره  مســاح 
 دانشــگاه درخصوص رای دادگاه 
تجدیدنظر دیوان عدالت نیز گفت: 
در دیدار با وزیر علوم با نشان دادن 
رای دادگاه تجدیدنظــر دیــوان 
عدالــت به وزیر، ایشــان متوجه 
شدند که اظهارات رئیس  دانشگاه 
در این خصوص درســت نیست. 
لذا در رای جدید، دادنامه دادگاه 
بدوی که به آن اعتراض کرده بودم 
نقض شده است و پرونده بنده به 
همان شعبه بدوی برای رسیدگی 
به »درخواســت تبدیل وضعیت 
اینجانب«، که بار اول مغفول مانده 
بود و تخلف عمده دانشگاه نیز در 
آن بود، مجددا ارجاع شده است.

مساح افزود: اخیرا اطلاع پیدا 
کرده ام رئیس  دانشگاه در نامه ای 
به دکتر غلامی نوشــته اند که هر 
چه قانون بگوید به آن عمل خواهم 
کرد. هر چند قانون پیش تر طی 
رای هیئت عالی جذب شــورای 
انقلاب فرهنگی به ایشــان ابلاغ 
شده است.مصوبات شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، از جمله آئین نامه 
هیئت عالی جذب مصوب ســال 
8۷، با پشــتوانه حکم حکومتی 
حضرت امام خمینــی)ره( و نیز 
حکم حکومتــی حضرت آیت الله 
العظمی خامنه ای، به عنوان ولی 
فقیه، نسبت به قوانین مصوب در 
مجلس شورای اسلامی، از اعتبار 

بالاتری برخوردار هستند.
وی تاکیــد کرد: هیئت عالی 
جــذب شــورای عالــی انقلاب 
فرهنگی در رسیدگی به شکایت 
اینجانب ذیل ماده ۶ رسیدگی به 
شــکایات، حکم بازگشت به کار 

برای اینجانب صادر کرده است.
در مــاده ۶ آئین نامه تصریح 
شــده که رای این هیئت، نهایی، 
قطعی و لازم الاتبــاع برای کلیه 

دانشگاه ها است.
هر چند وزارت علوم با گذشت 
بیش از یک ماه هنوز نظر نهایی 
خــود را در این باره مطرح نکرده 
اســت اما یکی از اعضای شورای 
عالی انقــلاب فرهنگی و رئیس  
هیئت عالی جذب اعضای هیئت 
علمی دانشــگاه ها، هفته گذشته 
در مصاحبــه ای در این خصوص 
گفته اســت »از نظر ما باید این 
استاد مشغول به کار شود. وزارت 
علــوم و هیئت عالــی جذب نیز 
اسناد این استاد را بررسی کرده و 
باید دانشگاه علم و صنعت وی را 
به کار گیرد. فکر می کنم تا هفته 
آینده این مسئله برطرف و وی در 
دانشگاه علم و صنعت مشغول به 

کار می شود.«
با وجود این اظهارات و اسناد 
منتشــر شــده درباره این استاد 
اخراجی دانشگاه باید منتظر ماند 
و دید وزارت علوم دولت دوازدهم 
بــا این موضوع چگونــه برخورد 

می کند؟

وقتی استاد دانشگاه علم و صنعت به دلایل واهی اخراج می شود!

جدال نا برابر استاد انقلابی 
با مافیای آموزش عالی

کمتر از یک دهه قبل، درســت در آستانه 
انتخابــات ریاســت جمهوری دهــم خبری 
منتشر شــد مبنی بر گم شــدن یک میلیارد 
دلار از درآمدهــای ارزی. خبــری که پس از 
انتخابات شایعه بودنش برملا شد ولی چه سود 
که بهانه جویان بیشــترین اســتفاده )بخوانید 
سوءاستفاده( تبلیغاتی خود را علیه دولت وقت 

انجام دادند.
حالا دولت جدیــد )که انتقاداتش از دولت 
قبلی ســر به آســتانه فلک می سایید( در بوته 
آزمون کارآمــدی قرار گرفته و چند روز پیش 
دیوان محاسبات کشور صفحه ای نه چندان زیبا 
را به کارنامه دولت اضافه کرده است، می بینیم 
دولــت فعلی گوی بی قانونــی از دیگران را هم 

ربوده است!
خبری که در نوع خود شوک آور بود: طبق 
گزارش رسمی دیوان محاسبات، شرکت ملی گاز 
مبلغ ۱۱ هــزار و 4۷9 میلیارد تومان از منابع 
حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال 95 

را به حساب خزانه واریز نکرده است.
ضمن اینکه شــرکت ملی نفت ایران مبلغ 
چهار هزار و 4۷9 میلیارد تومان از وجوه واریزی 
توسط شــرکت های پتروشــیمی بابت ارزش 
خوراک دریافتی را هم به حســاب خزانه داری 
کل کشور واریز نکرده تا رقم واریز نشده به ۱۱ 

هزار میلیارد محدود نباشد.
به عبارت دیگر نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد 
تومان از درآمدهای وزارت نفت، به خزانه واریز 
نشــده است، موضوعی که در جای خود بیانگر 
)اگر نگوییم فســاد( بی تدبیــری و بر باد دادن 

منابع کشور است.
کسانی که به خاطر اختلاس ۳ هزار میلیارد 
تومانــی منصور آریا یا رقم ۳/5 میلیارد دلاری 
بابک زنجانی ســال ها اخبــار اقتصادی و غیر 
اقتصادی کشــور را تحت تاثیر این موارد قرار 
دادند، در مقابل گم شدن ۱۶ هزار میلیارد تومان 
پول وزارت نفت چه واکنشی خواهند داشت؟! 
اگــر این اتفــاق در زمان دولــت قبلی رخ 
داده بود بدون شــک با جوسازی های رسانه ای 
خــود هزاران بار این موضوع را بزرگ تر کرده و 
فهرستی از کارهایی که می شد با این ۱۶ هزار 

میلیارد تومان انجام داد! را تهیه می کردند.
۱۶ هزار میلیاردی که بیش از 5 برابر فساد 

منصور آریا بوده و همچنان تکلیف آن مشخص 
نشده، مانند فساد های قبلی رسانه ای نگردیده 
و به مصداق ضرب المثل مرگ خوب است برای 
همسایه! ظاهرا این جور تاراج رفتن منابع کشور 

همیشه هم خیلی بد تلقی نمی شود.
با تمام این اوصاف، نابســامانی مالی درون 
وزارت نفت منحصر به عدم واریز ۱۶ هزار میلیارد 
تومان نبوده و بر اساس گزارش دیوان محاسبات، 
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از 
شرکت ملی ایران ۷ هزار و 2۰2 میلیارد تومان 

بدهکار است.
همچنین شرکت های پتروشیمی از مجموع 
ارزش نقدی خوراک دریافتی از شــرکت ملی 
نفت، با احتساب وصولی های سال ۱۳9۶ بابت 
مانده تسویه نشده ارزش خوراک دریافتی سال 

2۶۶/95 میلیارد تومان بدهکار هستند.
در حال حاضر مجموع بدهی این دو شرکت 
نزدیک به ۷ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان بوده و 
با توجه به عدم واریز ۱۶ هزار میلیارد تومان از 
درآمد ها به خزانه هم مشاهده می کنیم از منظر 
مالی وضعیت شفاف و مناسبی در این وزارتخانه 

وجود ندارد.
از طرفی توضیحات رئیس ســازمان برنامه 
و بودجــه در این باره هم قانع کننده نیســت، 
ســخنگوی دولت با تشــویش اذهان دانستنِ 
گزارش دیوان، اعلام کرد: انتظار داشتیم دیوان 
محاســبات گزارش تفریغ بودجه ۱۳95 را بر 

اساس گزارش قوه مجریه تهیه کند!
یعنی ایشان انتظار داشتند دیوان محاسبات 
)که زیر مجموعه قوه مقننه بوده و مســتقل از 
دولت اســت( نظرات دولت را به عنوان گزارش 

خود منتشر کند!
جای تعجب اســت که ایشان یک گزارش 
کارشناسی را تشویش اذهان عمومی می داند، 
آیا تمام رســانه ها و دستگاه ها باید مجیزگوی 
دولت و سلطان به سلامت باد باشند تا عملکرد 
خوبی برایشان متصور شویم؟ بهتر است دولت 
دستپاچگی خود را در این موضوع کنترل کرده 
و به طور شــفاف بگوید این ۱۶ هزار میلیاردی 
که به خزانه واریز نشــده را چه کرده است ، نه 
اینکه تلاش خود را برای بستن دهان منتقدان 

و دلسوزان به کار بگیرد.

ابهام 16هزار میلیاردی
از اصرار تا انکار!

کتاب دانشجوییدیدگاه دانشجویی

کتاب »خاطرات ســفیر« به روایت خانم نیلوفر 
شــادمهری با نگارشی صمیمی و ساده، خواننده را 
بــه خوابگاهی در پاریس می برد و او را با رویدادها، 

تجربه ها و خاطراتش شریک می کند.
خاطرات دختر مســلمانی که در کشور فرانسه، 
هرچند برای ادامه  تحصیل در مقطع دکتری حضور 
دارد اما سفیری شــده است برای دفاع از حقیقت 
اسلام. مواجهه  او با آدم های مختلف و اتفاقات متفاوت 
این خاطرات را جذاب تر می کند، از قبول نشدنش 
در بهترین دانشگاه فرانسه تنها به دلیل حجابش و  
دست ندادن با سرشناس ترین اساتید مرد تا برگزاری 
دعای عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعای کمیل 

برای »یک سلیم النفس.«
خاطرات منتشــر شــده در این کتاب، ابتدا در 
وبلاگی به نام »سفیر ایران« توسط نویسنده نوشته 
شده و ســپس به مرور بر آن خاطرات افزوده شده 

است.
وی در این کتاب، حدود سی خاطره را به رشته  
تحریر درآورده و توضیح نیز داده اند که این مجموعه 
در واقع بخش اندکی از تمام خاطراتش است و ابراز 
امیدواری کرده اند بتوانند فصل های بعدی این کتاب 

را نیز بنویسند.
او در بخشی از وبلاگ خود نوشته: »چند سال 
پیش وقتی برای تحصیل وارد فرانســه شدم، فکر 
می کردم فقط یک دانشــجوی دکتــرای طراحی 
صنعتی هستم. اما دقایق زیادی نگذشت تا بفهمم 
پیش از اینکه دانشــجو باشــم در هر مقطع یا هر 

رشــته ای، نماینده ایرانم و رفتار و گفتارم بیش از 
اینکه معرف »من« باشند، معرف یک مسلمان ایرانی 
اســت. برای کسی مهم نبود من چه می کنم و چه 
می خوانم. چیزی که اطرافیانم می خواستند بدانند 
پاسخ سوالات و شبهات ذهنشان بود درباره  هر چه 
به ایران مربوط می شد. مسئولیتم خیلی سنگین تر 
از آن بود که فکرش را می کردم. و اینچنین بود که 

سفیر ایران شدم...«
شادمهری همچنین در مصاحبه ای چنین گفته 
است: »آن زمانی که من شروع به مکتوب کردن این 
خاطرات کردم تعدادی از دانشجویان را می دیدم که 
همان اتفاقاتی که برای من پیش آمده برای بعضی از 
این ها نیز افتاده بود. اینها در برخورد با این اتفاقات 
واکنش های خوبی بروز نداده بودند. زیرا در آنجا با 
پوشــش و حجاب خانم ها برخورد خوبی ندارند از 
این رو تصمیم گرفتم خاطراتم را که بخشــی از آن 
مربوط به برخورد با این گونه رفتارها بود را مکتوب 

کنم تا از این طریق آموزشی نیز داده باشم.«
شادمهری هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه 

هنر است.
این کتاب در سال 9۶ و با دو طرح جلد متفاوت 
منتشر شده اســت؛ یک بار توسط انتشارات کجاوه 
سخن ســوره  مهر در ابتدای سال 9۶ و دیگری در 

پاییز 9۶ توسط انتشارات سوره مهر.
رهبــر انقلاب چندی پیــش در جریان یکی از 
دیدارها گفتند: کتاب خاطرات سفیر را توصیه کنید 

که خانم هایتان بخوانند.

توصیه رهبر انقلاب 
به خواندن خاطرات دانشجوی ممتاز ایرانی در فرانسه

در حالــی که برخــی طرح های 
فوق العاده و سودمند به دلیل بی بهره 
بــودن از منابع مالــی، راه به جایی 
نمی برند و در نهایت نابود می شــوند، 
بودجه تعیین شــده برای حمایت از 
این طرح ها به جیب بانک ها ســرازیر 

می شود!
این واقعیت تلخ را گزارش تفریغ 
بودجه سال 95 نشان می دهد که به 
تازگی منتشر و در بخشی از آن، تفریغ 
صندوق نوآوری و شــکوفایی گزارش 
شده است. تفریغ بودجه صندوقی که 
»سیاست گذاری و راهبری«، »تسهیل، 
هدایــت و تأمین مالــی فعالیت های 
پژوهش و توسعه«، »ارتقای کارآفرینی 
مبتنی بر فناوری« و وظایف مشابهی 
بر عهده آن قرار گرفته و قرار است در 
سایه خدماتش، زیست بوم کارآفرینی 
فناورانه شکل بگیرد، توسعه پیدا کند 
و با رســیدن به بالندگی، کشورمان 
را به خلق ثــروت و رهایی از اقتصاد 

نفتی برساند.
دورنمایــی که البته وســیع تر از 
اینهاســت و آن قدر اهمیت دارد که 
رهبر انقــلاب، رئیس جمهور و دیگر 
نهاد هــا بر ضرورت دســتیابی به آن 
تأکید دارنــد و از این روی، در برنامه 
توسعه و ردیف بودجه سالانه، اهتمام 
ویژه ای به آن شده است؛ هدفی بزرگ 
که ظاهرا خیلی زود به حاشیه رفته؛ 
این را می شود از گزارش تفریغ بودجه 
دریافت که در بخشی از آن آمده است:
»از ســال ۱۳9۱ تا پایان ســال 
۱۳95 معادل دو هزار و بیست و سه 
 )2/۰2۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( میلیــارد 
تومان یعنی حدود ۶۷ درصد سرمایه 
اولیه »صندوق نوآوری و شــکوفایی« 
تأمین شــده اســت. بالغ بر پانصد و 
ســه میلیارد )5۰۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( 
تومــان، حــدود 25 درصــد منابع 
مذکور، در قالب تسهیلات در اختیار 

شــرکت های دانش بنیان قرار گرفته 
و ۷5 درصــد مابقــی منابــع مذکور 
بر اســاس اساســنامه صنــدوق یاد 
شده در بانک ها ســپرده گذاری شده 
اســت. در قبال سپرده گذاری صورت 

گرفتــه، بانک ها اقدام بــه پرداخت 
حدود دویســت و شــصت و شــش 
میلیارد )2۶۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( تومان 
تسهیلات به شرکت های دانش بنیان 

نموده اند.«
بر اســاس این گــزارش، یکی از 
نکاتی که به دست می آید، محقق شدن 
کمتر از ۷۰ درصد ســرمایه اولیه این 
صندوق طی پنج سال است. روند بسیار 

کندی که نشان می دهد، آن گونه که 
باید، اهمیت موضوع درک نشــده که 
اگر شده بود، این همه تعلل و کندی 
در اجرای قانون حمایت از این دست 

شرکت ها به چشم نمی خورد. درست 
مثل تعللی که در روند شــکل گیری 
صندوق یاد شــده به چشم می خورد. 
صندوقی که در ســال 9۱ تشــکیل 
شده، اما خاستگاه آن »لایحه حمایت 
از شرکت های دانش بنیان« است که 

سال 8۶ ارائه شده!
اشــکالی بــزرگ کــه در روند 
فعالیت این صندوق هم تکثیر شــده 
و هویداســت. آنجا که می بینیم این 
صنــدوق در ســال 9۱ آغــاز به کار 
کرده، اما نخســتین طرح دانش بنیان 
تصویب شــده در آن، به اســفندماه 
92 بازمی گــردد و حتــی این طرح 
نیز تا واپســین روز های بهار سال بعد 
هیچ گونه تسهیلاتی دریافت نمی کند؛ 
روند به شــدت کندی که بعید است 
بتواند اهداف بزرگ تعیین شده برای 

این طرح ملی را محقق کند.
البته این پایان راه نیست و صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی اکنون بیش از 
۱۰۰۰ طرح مصــوب دارد ـ هرچند 
هنوز بسیاری از این طرح ها به نتیجه 
نرسیده اند ـ آنچه عجیب جلوه می کند، 
نحوه اختصــاص بودجه های مصوب 
و محقــق شــده برای ایــن صندوق 
اســت؛ بودجه ای که گــزارش تفریغ 
حکایت از اختصاص یک چهارم آن به 
شرکت های دانش بنیان و سپرده گذاری 
سه چهارم مابقی در بانک ها دارد! بله، 

سپرده گذاری در بانک ها!
به نقل از تابناک؛ اتفاقی عجیب که 
تنها سود برخی بانک ها در این ماجرا 
نیســت، چراکه گزارش تفریغ نشان 
می دهد بانک های منتفع شــده از این 
محل، حدود یک هفتم پولی را که به 
عنوان سپرده دریافت کرده اند، به برخی 
دانش بنیان  و شرکت های  مجموعه ها 
وام داده اند و از بابت این وام ها، هرچند 
ناچیز، اما سود دریافت می کنند. این 
نشــان می دهد، سود صندوق تشکیل 
شــده برای حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان برای بانک ها، کمتر از این 
دست شرکت ها نیســت و چه بسا از 

برخی منظر ها بیشتر هم هست.
همــه این ها در حالی اســت که 
به مصایب و مشــکلات شرکت های 
دانش بنیــان بــرای معرفــی خود و 
ایده هایشان به مسئولان این صندوق 
و مشمول تعریف دولتیِ »دانش بنیان« 
قــرار گرفتن و پــس از آن، بهره مند 
شــدن از مزایای این عنوان از جمله 
وام و تسهیلات، ورود نکنیم، چون در 
آن صــورت، درخواهیم یافت که نفع 
برخی بانک ها از شــکل گیری چنین 
صندوقی، چقدر بیشتر از فعالان عرصه 
علم و دانش و شرکت های دانش بنیان 
است؛ گزاره ای که مجابمان می کند، 
راه اشتباهی پیش گرفته ایم و نیازمند 

تصحیح آن در اسرع وقت هستیم!

پر کردن جیب بانک ها
به جای سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان!

تصاویری از دهمین مراســم تجلیل از دانشجویان نمونه 
دانشگاه تهران- بهمن ماه ۱۳۹۶

قاب دانشگاه


